
  
  

  1معماري دیکانستراکشن
  دکتر وحید قبادیان

ــاختار    ــامی س ــه اس ــی ب ــن در فارس ــی ،  دیکانستراکش زدای
فکنـی   فکنی ، ساختار شکنی و بن شکنی ، واسازي ، بنیان شالوده

شاید این کثرت اسامی به دلیل آن باشـد کـه   . ترجمه شده است
دیکانستراکشن یک نگرش چند وجهی و چند معنـایی بـه دال و   

و شاید هم بـه دلیـل آن اسـت کـه      .و هر نوع متنی دارد مدلول
هنوز ابهامات و سؤالات زیادي در مورد دیکانستراکشن در کشور 

  .که رفع نشده یا پاسخ داده نشده است. ما وجود دارد
ــرح  ــکال و طـ ــاري ، اشـ ــوزه معمـ ــف  در حـ ــاي مختلـ هـ

هاي  دیکانستراکشن مدتی بیش از یک دهه است که در دانشکده
هاي دیپلم دانشـجویان معمـاري در    خصوصاً در پروژه معماري و

ها به این سـبک   چند نمونه از ساختمان. ایران ارائه گردیده است
هاي دیگري از آن نیـز در   نیز در تهران اجرا شده و احتمالاً نمونه

  .آینده اجرا خواهد شد
جایی که مبـانی معمـاري دیکانستراکشـن مسـتقیماً از      از آن

کشن استخراج شده و به لحاظ آشناسس نسـبتاً  فلسفه دیکانسترا
ــا فلســفه ایــن مکتــب ـ جــداي از اشــکال     ــدك معمــاران ب ان

تر  برانگیز آن ـ ابتدا لازم است فلسفه دیکانستراکشن و مهم  ابهام
  .هاي نظري این نحله فکري تبیین شود از آن ، زمینه

ترین مکتبی کـه ادامـه دهنـده     در نیمه اول قرن بیستم مهم
ژان پـل  . شد ، فلسفه اصالت وجود بود درن محسوب میفلسفه م

گـذر ایـن مکتـب     فیلسوف فرانسوي پایه) 1905ـ   1980(سارتر 
او خردگرایی مدرن را که توسـط دکـارت ، کانـت و سـایر     . است

  . بزرگان مدرن مطرح شده بود ، اساس فلسفه خود قرار داد
د فـر «از نظـر وي  . سارتر معتقد به خرد استعلایی است است

دهـد و نبایـد از ایـن عامـل در سـیر       ماهیت خویش را شکل می
قیـد و شـرط را از    سـارتر آزادي بـی  ... شخصیت فرد غافل مانـد 

به نظـر او آدمـی آزاد اسـت هرچـه     . امکانات ذهن آدمی دانست
خواهد اختیار کند و به همین جهت است که باید او را مسئول  می

  » .هاي خود دانست انتخاب
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اصالت وجود و   رن اخیر ، فلسفه مدرن و مکتباز نیمه دوم ق
مـورد  » سـاختارگرایی «خرد باوري از طرف مکتب جدید بـه نـام   

ایـن مکتـب توسـط فردینانـد دو سوسـور      . پرسش قـرار گرفـت  
شناس فرانسوي مطرح  شناس سویسی و لوي استروس مردم زیان

  . گردید
ساختارگرایی واکنشـی در مقابـل خـرد اسـتعلایی و ذهنیـت      

تر است  ساختارگراها معتقدند که عاملی از ذهن مهم. است مدرن
. مهري قرار گرفته و آن سـاختار زبـان اسـت    که پیوسته مورد بی

زبان از طرف اکثر فلاسفه پست مدرن مورد تأکیـد قـرار گرفتـه    
انسان «: گوید می) فیلسوف معاصر آلمانی(چنانچه مارتین هایدگر

هسـتی مـا زبـان    ... استکند و همچون زبان  در زبان زندگی می
حضور ما در ایـن  ... کنیم گونه است و ما فقط در زبان زندگی می

اي اموري چون  براي ما در هر لحظه. جهان به زبان وابسته است
انسـان و معنـا در مکالمـه    . شـود  زبان ، دلالت و معنی مطرح می

فقط حرف زدن انسـان را قـادر   ... است» مکالمه«انسان . اند زنده
زند انسـان   انسان تا زمانی که حرف می. که انسان باشد سازد می

  ».ترین همسایه انسان است زبان نزدیک... است
بایـد سـاختارهاي ذهـن     از نظر اندیشمندان ساختارگرا ، مـی 

ساختار . بشري را مطالعه کنیم و این ساختارها بسیار مهم هستند
رج انسان به وسیله زبان بـا دنیـاي خـا   . ذهن مبنایش زبان است

  .شود هر ذهنیتی موکول به ساختار زبان است مرتبط می
لوي استروس ، زبان و ساختار آن را در فهم ماهیـت ذهـن   «

تحلیل ساختارهاي ژرف : آدمی سخت واجد اهمیت شمرد و گفت
رساند تا سـاخت و کـارآن را    هاي فرهنگی به آدمی مدد می پدیده

و فرهنگـی   بشناسد و از این رهگذر به رموز تحـولات اجتمـاعی  
  .واقف گردد

هـاي زبـانی    به نظر او سـاختارهاي فرهنگـی خـود از انگـاره    
  .کنند پیروي می

استروس ماهیت بشر ، رسالت بشر و آزادي بشر را که سارتر 
از نطر استروس ، سارتر موجودي . کند و زیر سوال برد مطرح می

  : گوید است پاریسی با بینش پاریسی ، استروس می
هـاي   ذهنیت و شعو تکوین یافتـه در محـیط  ژان پل سارتر «

دانشگاهی پاریس را به کـل بشـریت در همـه نقـاط عـالم و در      
  .سراسر تاریخ تعمیم داده و تعینات تاریخی را نادیده گرفته است

هاي ذهنی و  استروس به آمریکاي جنوبی سفر کرد و ساختار
پـس از بازگشـت وي   . زبانی قبایل بومی آمازون را مطالعه نمـود 

از نظـر  . کتابی بـه نـام ذهـن وحشـی بـه رشـته تحریـر درآورد       
استروس ، ذهـن بـدوي داراي منطـق خـاص خـودش اسـت و       

باشد اگر به عقیده دکارت همـه چیـز آگاهانـه شـکل      تر می قوي



سـاختارهاي فرهنـگ ، اسـاطیر و    «گیرد ، به نظر استروس ،  می
 هـا در سـاحت ناخودآگـاه شـکل     اجتماع آگاهانه نیست ، همه آن

  » .گیرد و مؤلفی ندارد می
استروس استیلاي سیصد ساله ذهن استعلایی را زیر سـؤال  

اگر از دوره دکارت ، انسان موجودي اسـت کـه خـردورز ؛ از    . برد
نظر استروس ، انسان موجودي است فرهنگی و ماهیت انسان در 

لذا جهت رهیافت با ماهیـت بشـر ؛   . گیرد بستر فرهنگ شکل می
  .نگ و قومیت را مطالعه کنیمباید زبان ، فره

روش ساختار شناسی ، یافتن و کشف قوانین «به طور کلی ، 
فعالیت بشري در چارچوب فرهنگ است که با کردار و گفتار آغاز 

بـه همـین دلیـل    . رفتـار و کـردار نـوعی زیـان اسـت     . شـود  می
ــده  ــود در پدی ــاختارهاي موج ــتخراج  ســاختارگراها ، س ــا را اس ه

ــد مــی ــاژه چنانچــه » .کنن شــناس  روان) 1896ـ    1980(ژان پی
فرانسوي مطالعات وسیعی در مورد ساختارهاي رشد ذهن کودك 

  .و شخصیت کودك انجام داد
بینی مدرن را مورد  اگرچه مکتب ساختارگرایی فلسفه و جهان

شک و تردید قرار داد ، ولی خود این مکتب نیز مورد سؤال و نقد 
  . تارگراها قرار گرفتفلاسفه پست مدرن و خصوصاً پسا ساخ

چنانچه میشل فوکو که خود از بطن ساختارگراها ظهور نمـود  
کلیت بخشیدن به سـاختارها مـا   «گوید  ، در مورد مکتب فوق می

هـا ،   منطق آن. کند را از مسایل عینی فرهنگ و جامعه غافل می
هـا در   بـه هویـت  . دهـد  منطق خشکی است و به ما اجـاره نمـی  

لـذا مکتـب سـاختارگرایی  را    » .ه کنـیم هاي مختلف توج ـ دوران
توان یک مکتب بینابین دو مکتب مدرن و پست مدرن تلقـی   می

  .نمود
هـاي مهـم فلسـفه      مکتب دیکانستراکشن که یکی از شـاخه 

پست مدرن محسوب می شود ، نقدي به بیـنش سـاختارگرایی و   
ــت   ــدرن اس ــر م ــین تفک ــن  . همچن ــب دیکانستراکش ــه مکت ب

گویند ، زیـرا اکثـر اندیشـمندان ایـن      یهم م» پساساختارگرایی«
  .مکتب ، پرورش یافته دوره ساختارگرایی هستند

ــق  ــاختارگراها ، منط ــا س ــاختاري و    پس ــی س ــی افراط گرای
. دهند ساختارگرایان در مورد ساختار را مورد پرسش قرار می افراط

اهمیت و پویایی زبان باید در سـیلان  «پسا ساختارگراها معتقدند 
  » .وجوي گردد معناها جستو ناپایداري 

ونـد  که دال و مدلول چنان با یکـدیگر پی  سوسور مدعی بود«
ولـی رولـن بـارت ،    » .دارند که گویی دو روي یک سکه هسـتند 

فیلسوف پسـا سـاختارگراي معاصـر فرانسـوي در رابطـه بـا دال       
دال بـه  «: معتقـد اسـت   ) دلالت شونده(و مدلول ) دلالت کننده(

  » .قیق مدلول نیستمثابه همتا و همسفر د

مکتب فکري دیکانستراکشـن توسـط ژاك دریـدا فیلسـوف     
گراهـا مخـالف    دریدا بـا سـاختار  . گذاري شد معاصر فرانسوي پایه

است و معتقد است که وقتی ما به دنبـال سـاختارها هسـتیم ، از    
هاي قـومی هـر لحظـه     مانیم ، فرهنگ و شیوه متغیرها غافل می

  .تواند صحیح باشد ارگراها نمیکند ، پس روش ساخت تغییر می
یعنی زمانی که سه کتاب او منتشر  1967دریدا از سال  شهود

این سه . شد ، در مجامع روشنفکري و فلسفی غرب مطرح گردید
و » بـودگی  نوشتار و دیگـر «، » گفتار و پدیدار«: کتاب عبارتند از

ها هـدف اصـلی دریـدا حملـه بـه       در این کتاب» نوشتارشناسی«
از نظر دریدا . ایی استروس و پدیدارشناسی هوسرل بودرساختارگ

فلسفه غرب دچـار نـوعی ورشکسـتگی اسـت و در حـال حاضـر       
  . پویایی خودش را از دست داده است

به عقیده دریدا ، یک مـتن هرگـز مفهـوم واقعـی خـودش را      
کند ، زیرا مؤلف آن متن حضور ندارد و هر نـاظر و یـا    آشکار نمی

تواند دریافتی متفـاوت از   قرائت کند ، می هر کس که آن متن را
نوشتار مانند فرزندي است کـه  «. قصد و هدف مؤلف داشته باشد

توانـد   اي مـی  هـر خواننـده  . نویسـنده جـدا شـده   (از زهدان مادر 
  .برداشت خود را داشته باشد

  
از نظر دریدا ، نوشتار ابزار خوبی براي انتقال مفاهیم نیست و 

مان مفاهیمی را ندارد که در ظـاهر بیـان   یک متن هرگز دقیقاً ه
  .متن به جاي انتقال دهنده معنا ، یک خالق است. کند می

به همین دلیل در بینش دیکانستراکشن ، ما در یـک دنیـاي   
هرکس معنایی و استنباطی متفاوت . کنیم چند معنایی زندگی می

  .کند هاي پیرامون خود قرائت می با دیگران از پدیده
ید عنوان شود کـه تعریـف دقیـق و مشخصـی از     در اینجا با

دیکانستراکشن وجود ندارد زیرا هـر تعریفـی از دیکانستراکشـن    
ولی در . تواند مغایر با خود دیکانستراکشن تفسیر و تأویل شود می

ــا       ــه ب ــاً در رابط ــه مشخص ــاحثی ک ــه از مب ــد نمون ــا چن اینج
  .گردد دیکانستراکشن عنوان شده ذکر می

نویسـد   پرداز معاصـر مـی   یسنده و نظریهحسینعلی نوذري ، نو
شکنی ، ساخت گشایی ، روش یا متد تحلیل پست مدرن  شالوده«

ها یا شـالوده   است که هدف آن گشودن یا باز کردن تمام ساختار
هـاي   شکنی ، متن را بـه اجـزا و یـا پـاره     مکتب شالوده. ها است

ر ها را از هم مجزا ساخته و عناص ـ مختلف آن تفکیک کرده و آن
کند و از این طریق تناقضـات آن را   متعدد متشکله آن را پاره می

  . سازد آشکار می
دکتر محمد ضیمران ، مؤلف کتاب دریدا و متافیزیک حضـور  

قرائت یک متن چیزي است شبیه پی جویی آنچه در «: نویسد می



تـوان غایـت    محـاق غیـاب و نسـیان قـرار دارد و ایـن کـه مـی       
  » .فکسی شمرد بن

: نویسـد  ران نظر دریدا را در این مـورد چنـین مـی   دکتر ضیم
اور دکـارتی   فکنی روشی است که آدمی را از خواب یقـین  بنیان«

سازد و وثوق و اطمینـان خیـالی را از او سـلب نمـوده و      بیدار می
  .آفریند اي می دغدغه تازه

دیکانستراکشن یک متن به معناي بیرون : گوید خود دریدا می
در واقـع  . ها و استنباطات مغایر با خود متن اسـت  کشیدن منطق

  . گسترش درك مجازي است
به طـور کلـی دیکانستراکشـن نـوعی وارسـی یـک مـتن و        

این تفاسیر و . استخراج تفاسیر آشکار و پنهان از بطن متن است
تواند با یکدیگر و حتی با منظور و نظر پدیدآورنده متن  تأویل می

در بیـنش دیکانستراکشـن ، آنچـه    لـذا  . متناقض و متفاوت باشد
کند واجد اهمیت است و به تعـداد   خواننده استنباط و برداشت می

ها و استنباطات گوناگون و متفاوت وجود دارد ،  خواننده ، برداشت
سـاختاري  . کند و نه نویسـنده   خواننده معنی متن را مشخص می

ین دال و ارتباط ب. ثابت در متن و یا تفسیر واحد از آن وجود ندارد
  . مدلول و رابطه بین متن و تفسیر ، شناور و لغزان است

شخصی که این مباحث فلسفی را وارد عرصه معماري نمود ، 
آیـزنمن بـه تنهـا بـا     . پیتر آیزنمن معمار معاصر آمریکایی اسـت 

هـاي خــود ، بلکـه بــا فضـاها ، کالبــدها و     مقـالات و ســخنرانی 
سفه دیکانستراکشن را هاي متعددي که ساخته ، فل سازي محوطه

به صورت یکی از مباحث اصـلی معمـاري در طـی دهـه هشـتاد      
فلسـفه  » مرز میـانی «اي به نام  آیزنمن در مقاله. میلادي درآورد

  . مدرن و معماري مدرن را هر دو به باد انتقاد گرفت
 19از نظر وقی ، معماري مدرن بر اساس علم و فلسفه قـرن  

ن ، بحـث ارزشـی هگـل در مـورد تـز ،      به عقیده آیزنم. بنا شده

فیلسـوفان  . تز و سن تز دیگر در جهان امروز کـاربرد نـدارد   آنتی
پست مدرن ماننـد نیچـه ، فرویـد ، هایـدگر ، و دریـدا رابطـه و       

  . اند نگرش ما را نسبت به جهان هستی عوض کرده
علم قرن نوزده و یقین علمی آن دوره دیگر اعتبار خـود را از  

قوانین جدید فیزیک مانند قانون نسبیت انیشتن  دست داده است
ـ   1976(هـایزنبرگ  » اصـل عـدم قطعیـت   «و ) 1879ـ   1955(

لذا اگـر  . ، دریافت ما را از جهان پیرامون تغییر داده است) 1901
معماري علم است ، باید این معماري بـر اسـاس علـم و فلسـفه     

معمـاري   .امروز و دریافت کنونی ما از خود و محیط اطراف باشـد 
امروز ما باید از عمل و فلسفه قرن نوزده گـذر کنـد و خـود را بـا     

همچنـان کـه معـانی ، مفـاهیم و     . شرایط جدید و منطبق سـازد 
ها در علم و فلسفه عوض شده در معماري نیز باید عـوض   سمبل
  .شود

هـا مـدعی هسـتند کـه مدینـه       آیزنمن معتقد است مدرنیست
هـا ، نیـز    و کرد ، پست مدرنیستج و فاضله را باید در آینده جست

به دنبال این مدینه فاضله در گذشته هسـتند ، ولـی در معمـاري    
در ایـن  . امروز باید این مدینه فاضله را در شرایط امروز پیدا کند

» اکنونیـت «به معناي  Presentnessمورد وي از لغتی به نام 
 ـ  استفاده می د کند و معتقد است معماري در هر زمان و مکـان بای

جهـت  . متعلق به زمان و مکان حاضر باشد. اکنونیت داشته باشد
رسیدن به شرایط فوق ، باید قوانین گذشته معماري ار در بر هـم  
زد و از آنجایی که این قوانین قراردادي هستند و نه طبیعی ، لذا 

هـاي گذشـته بایـد     حقایق و سمبل. بر هم زدن آنها ممکن است
و مفاهیم جدیـد مطـابق بـا    ) شونددیکانستراکت . (شکافته شوند

  .ها استخراج شوند شرایط امروز از آن
پیتر آیـزنمن بـر ایـن بـاور اسـت کـه در زنـدگی امـروز مـا          

، زشـتی و   ثبـاتی   هایی مانند وضوح و ابهام ، ثبات و بی دوگانگی

: فیلیپ استراك ، نماي خارجی موزه گرونیگر ، منبع: 1 ریتصو
www.wikipedia.org 

  از آثار جدید معماري دیکانستراکشن
  1984-1982فرانک گري ، موزه ملی هوا ، فضا ي امریکا، :   2 ریتصو

احجام ناپایدار و متزلزل، عدم تقارن و تناسب نماد نماد هاي دیکاستراکشن 
  .هستند



زیبایی ، سودمندي و عدم سودمندي ، صداقت و فریب ، پایداري 
تـوان از یکـی بـراي     نمـی . د داردو تزلزل ، صراحت و ایهام وجو

بایست در  ها می استتار دیگري استفاده کرد ، بلکه این دو گانگی
گاه شرایط زنـدگی امـروز مـا بـه      ساحت معماري به عنوان تجلی

 .نمایش گذاشته شود
  

در گذشته و همچنین در معماري مدرن و پست مـدرن آنچـه   
یـد بـودن و   حضور داشته ، تقارن ، تناسب ، وضـوح ، ثبـات ، مف  

ولی آنچه مورد غفلت قرار گرفتـه و غایـت   . سودمندي بوده است
ثباتی ، فریب ،  بوده ، عدم تقارن ، عدم وضوح ، ابهام ، ایهام ، بی

ــت   ــودمندي اس ــدم س ــتی و ع ــد   . زش ــا بای ــروز م ــاري ام معم
کننده شرایط ذهنی و زیستی امروز مـا باشـد و آنچـه در     منعکس

رار گرفته ، بخشی از زندگی امروز معماري امروز ما مورد غفلت ق
شـود کـه برنامـه و     در معماري دیکانستراکشن سعی می. ما است

  . مشخصات طرح مورد مطالعه و وارسی دقیق قرار گیرد
همچنین خود سایت و شرایط فیزیکی و تاریخی آن و محیط 
اجتماعی و فرهنگی که اسیت در آن قرار گرفته نیز مورد بازبینی 

در مرحله بعد ، تفاسیر و تأویل مختلـف  . گیرد قرار میموشکافانه 
در نهایـت کالبـد معمـاري بـه     . شـود  از این مجموعه مطرح مـی 

هـاي   شود که در عین برآورد نمـودن خواسـته   صورتی طراحی می
عملکردي پروژه ، تناقضات و تباینات بین موضوعات اشاره شده 

ل کالبدي طرح لذا شک. در فوق و تفاسیر مختلف از آن ارائه شود
برانگیـز ، متنـاقض و    به صورت یک مجموعه جند معنایی ، ایهام

گردد که خود طرح زمینه را براي تفاسیر و تأویل  متزلزل ارائه می
  .کند بیشتر آماده می

از لغتی استفاده کرده بـه نـام    »مرز میانین«آیزنمن در مقاله 
)Catachresis (  ایـن   به معناي دو پهلو یا موهـوم آیـزنمن در

شکافد و ایـن امکـان را    دو پهلو حقیقت را می«: نویسد مقاله می
   ».دهد که ببینیم حقیقت چه چیزي را سرکوب نموده است می

ــاخص  ــین و ش ــی از اول ــاختمان  یک ــرین س ــبک   ت ــاي س ه
) 1982ـ   1989(دیکانستراکشن ، مرکز هنرهاي بصري و کسـنر  

ر سـال  اي کـه د  در مسـابقه . در شهر کلمبوس در آمریکـا اسـت  
جهت طراحی ایـن سـاختمان صـورت گرفـت ، معمـاران       1982

معروفی از جمله مایکل گریوز ، سزار پلی ، آرتور اریکسون و پیتر 
  .آیزنمن شرکت کردند

سایت این ساختمان در قسمت ورودي اصلی دانشگاه ایـالتی  
عملکرد بنـا ، نمـایش   . اهایو در سمت شرق دانشگاه قرار داشت

  .انشجویان دانشگاه درآن بودآثار هنرمندان و د

هر یک از معماران ذکر شده در فوق سـاختمان خـود را بـین    
هاي طراحی شـده توسـط آیـزنمن بـه      دروازه ورودي و ساختمان

اي بود که فضاي باریک بین دو ساختمان موجود در سـایت   گونه
و تعجب بیشـتر آنکـه   . را شکافته و در بین آن دو قرار گرفته بود

از آن زمان سبکی در . وان برنده اول اعلام گردیدطرح وي به عن
المللـی   معماري به نـام سـبک دیکانستراکشـن در مجـامع بـین     

معماري مطرح گردید آیزنمن در تبیین طرح خود عنوان نمود که 
یکـی  . این نقطه محل ملاقـات دو قشـر نسـبتاً متفـاوت اسـت     

دانشجویان و هنرمندان دانشـگاه کـه کارهـاي خـود را در ایـن      
کنند و دیگري شهروندان و عامه مـردم شـهر    ساختمان ارائه می

لذا دو کد یا نشانه براي هر یـک از  . آیند که به دیدن این آثار می
  .این دو قشر انتخاب شد

ــري     ــگاه و دیگ ــطرنجی دانش ــبکه ش ــاي ش ــی محوره یک
محورهاي شبکه شطرنجی شهر کلمبوس ، این دو شبکه نسـبت  

لذا هر شبکه به عنوان . ویه دارنددرجه اختلاف زا 17به یکدیگر 
اي از هر یک از این دو قشر در محـل سـایت بـا یکـدیگر      نشانه

 galinsky.com  :پیتر آیزنمن ، مرکز هنري وکسنر ، منبع: 4و3 ریتصو
این نقطه محل ملاقات دو قشر نسبتاً متفاوت « : دآیزنمن در مورد این ورودي می گوی

این دو گانگی در کالبد ... یکی دانشجویان و هنرمندان دانشگاه و دیگري عامه مردم. است
اي نمایش داده شده که هیچ یک بر دیگري ارجحیت ندارند و  معماري ساختمان به گونه
ا باز کرده و خود در آنجا هاي دو چاقو ، بین دو ساختمان ر این دو محور همانند لبه

 ».جایگزین شده است



این دو گانگی در کالبـد معمـاري سـاختمان بـه     . اند تلاقی کرده
اي نمایش داده شده که هیچ یک بر دیگري ارجحیت ندارند  گونه

 ـ و این دو محور همانند لبه از هاي دو چاقو ، بین دو ساختمان را ب
  .کرده و خود در آنجا جایگزین شده است

پس از باز نمودن و شکافتن فضاي بین این دو سـاختمان در  
هاي یک بناي قدیمی کـه مربـوط بـه     سایت ، آیزنمن متوجه پی

ایـن بنـا در دهـه پنجـاه مـیلادي      . دانشکده نظامی بـود گردیـد  
هاي آن در زیـر خـاك    تخریب شده بود ، ولی هنوز بخشی از پی

اگرچـه ایـن سـاختمان دیگـر وجـود      . ل سایت مدفون بوددر مح
نداشت ، ولی آیزنمن با وارسی دقیق سـایت متوجـه آن گردیـده    

  . بود
ولی این ساختمان را که دیگر در حاشیه و بـه تـاریخ سـپرده    
شده بود به عنوان بخشی از متن موجود که همان سـایت پـروژه   

  .دي نمایش دادباشد قرائت کرده و این قرائت را به صورت کالب
هایی از ساختمان دانشکده نظامی  لذا در طرح آیزنمن ، بخش

کـه شــبیه یــک قلعــه نظـامی بــود ، در قســمت ســر در ورودي   
. ساختمان مرکز هنرهاي بصري و کسنر بازنمایی و بازسازي شد

در طرح این مرکز هنري ، آیزنمن بر خلاف سایرین توجه خود را 
ه اول و قرائت نخست به نظـر  معطوف آن چیزي نمود که در نگا

ــواردي همچــون  . امــد نمــی ــدوکاري موشــکافانه ، م ــا کن وي ب
اي را عیـان و   ها ، تناقضات و مسائل و تفاسـیر حاشـیه   دوگانگی

  به چه دلیل؟ . عریان نمود
به دلیل اینکه معماري باید نمود کالبدي ذهنیت زمـان خـود   

یـر و  معماري دیکانستراکشن به عنـوان یـک سـبک فراگ   . باشد
جهانی عمر نسبتاً کوتاهی داشت و از حدود یک دهه فراتر نرفت 
، ولی تأثیر شگرف و بنیادین به شـیوه طراحـی و نـوع بازنمـایی     

این سبک به عنوان پیش . معنی و تفسیر در حوزه معماري داشت
هـاي متعاقــب آن همچـون معمــاري فولــدینگ و    زمینـه ســبک 

ــود   ــانی ب ــدایش کیه ــاري پی ــر مع. معم ــبک  از دیگ ــاران س م
توان از فرانک گهري ، ضاحا حدیـد ، برنـارد    دیکانستراکشن می
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